
 

 

  ديكتاتورى انقلابى پرولتارياماركس و 

  تراب ثالث

 

  ريشه هاى معاصر بحث

 نآبويژه  – وابسته به شوروى برخى از احزاب كمونيست اروپايى ،1970 هدر ده
قابل  بالنسبه انتخاباتى از نفوذ مثل حزب كمونيست ايتاليا و فرانسه هايى كه
به  ىو نزديك مسكو از فراشد دورى گرفتن ،اى برخوردار بودند  ملاحظه

 اين تلاش چرخشدليل عمده اين . را آغاز كردند ىخود هاىبورژوازى كشور
در ايتاليا بويژه اين موضوع . احزاب براى شركت در حكومت هاى ائتلافى بود

آرا . ه بودمطرح شدحتمال واقعى به مثابه يك ا 1970چندين بار در دهه 
انتخاباتى حزب كمونيست ايتاليا از تك تك احزاب بورژوايى آن دوران بيشتر 

 سران ناتواما هر بار كه مساله امكان شركت آن در كابينه مطرح مى شد . بود
يعنى حق وتوى امپرياليزم ( خود شديد مخالفت آشكارا ) يعنى امپرياليزم آمريكا(

بدين . ندمى كردبا احزاب كمونيست اعلام ائتلافى  با هر گونه حكومت را) حاكم
تحت لواى از بحث هاى درونى شد كه  وارد دورانى استالينيزم اروپايى ،ترتيب

تدوين راه دموكراتيك "و يا  "انطباق برنامه حزب با شرايط جديد اروپاى غربى"
به عنوان را خود روعيت مشبتواند برنامه حزبى را ترميم كند و  "به سوسياليزم

اثبات  ،بى كه بورژوازى مى تواند حتى در كابينه هاى ائتلافى شركت دهداحزا
در . ناميداستالينيزم  دوران سوسيال دموكراتيزه شدنفراشدى كه مى توان . كند

  . 1معروف شد  "كمونيزم اروپايى"ادبيات سياسى آن زمان اين پديده تحت نام 

                                                           
 

  :براى بررسى پديده کمونيزم اروپايى به کتاب زير رجوع کنيد  ١
Ernest Mandel, From Stalinism to Eurocommunism, NLB 1978 
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ه البته با تجديد نظر در اصول نيز همراه بود "خودى"اين چرخش به بورژوازى 
همانند حزب كمونيست حاكم در  ،احزاب كمونيست وابسته به شوروى. است

لنينيزم يا  به ماركسيزم شباهتىكوچكترين در عمل هر چند  ،شوروىخود 
. سوگند مى خوردند اصول همان برنامه همواره بهمرام نامه و نداشتند اما در سطح 

ضد نوعى رويزيونيزم  لاجرمبه چرخش جديد اين براى توجيه  ،ترتيببدين 
  . پيرامون آن را در بر گرفت اقماراحزاب كمونيست و  به تدريج همه بلشويكى

در همان قدم نخست دو عقب نشينى  بايدبورژوازى  سمت به ىچرخشهر نوع 
مفهوم  اولى كنار گذاشتن يا كم رنگ كردن.  شته باشدكليدى را به دنبال دا

اما نمى . است كسب قدرت )پارلمانى( "قانونى" هاى انقلاب و دومى پذيرفتن راه
، بويژه توان از يك طرف راه پارلمانى به سوسياليزم را تبليغ كرد و از طرف ديگر

يكى از بدين ترتيب، ! را تبليغ كرد "ديكتاتورى پرولتاريا" ،در برنامه حزبى
از ماركسيستى  مقولهاين  كنار گذاشتن پايىكمونيزم اروات مهمترين تجديد نظر

  . 2بود كمونيست باحزابرنامه 

كار ساده  اشاصولى بود كه كنار گذاشتن نوع از آن  اصل اما فراموش نكنيم اين
لنين در توضيح وجه تمايز بلشويزم با ساير جريانات سوسياليستى و يا . اى نبود

اصل ديكتاتورى " ،بودبارها و به صراحت گفته آنارشيستى آن دوران 
اگر ديكتاتورى پرولتاريا را  ،خود لنين نزد ،به عبارت ساده تر. "پرولتارياست

 همان طور كه دو دهه قبل استاليناما . يدبودن كمونيست-بلشويك ،يدشتقبول ندا
اكنون نيز  ،منحل ساخت انترناسيونال كمونيست را براى ارضاى متفقين در جنگ

 قولهم ناتومقبول احزاب استالينيست براى پذيرفته شدن در كلوب احزاب 
ناگفته نماند كه تجربه . حذف كردند ستىكمونيديكتاتورى پرولتاريا را از برنامه 

                                                           
 

 :رجوع کنيدبه کتاب زير   ٢

Etienne Balibar, On the Dictatorship of the Proletariat, NLB  1977  
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افول و  مهم يكى از عوامل راستبه چرخش ين همچند دهه بعد اثبات كرد كه 
امروزه . دبو وسيال دموكراسى اروپايىو انحلال آن در س استالينيزمنهايى سقوط 

  .   در كمتر كشورى در اروپا مى توان از احزاب توده اى استالينيستى نام برد

هاى  تلاشدر ايران نيز  "سوسياليست اردوگاه" همسفردر جريانات طبعا 
كنار  توجيهات كمونيزم اروپايى براىهمان كم و بيش مشابهى صورت گرفت و 

پس از عملكرد البته  .تكرار شد ترجمه وديكتاتورى پرولتاريا  مقوله گذاردن
رفرميستى و  اثبات ،با ضد انقلاب همكارى مستقيمدر ستى طيف توده اياخير 

اين د داشته باشد؟ اما نديگر چه اهميتى مى توا حزب توده بودن ستىرويزيوني
. فقط به حزب توده خلاصه نمى شود ،همان طور كه در انقلاب ايران ديديم ،طيف

بنابراين، . بيرون زدچپ همه احزاب  منافذاز  ژنتيكتوده ايزم چونان مرضى 
تجديد نظر طلبى به حزب توده خلاصه نمى شود و بستگى به چشم انداز هاى 

 "جمهورى خواهان"سوسياليستى، ائتلاف  "بزرگ"ائتلاف (ويژه هر گروه 
با چاشنى  )"رويكرد به جنبش هاى اجتماعى"و يا  ...، سبزدموكراتيك، لاييك

جالب است اما، . هاى مختلفى از ليبراليزم در مابقى چپ ايران هم ظاهر شده است
كمونيزم اروپايى را به چند دهه قبل تر هيچ كدام به مسائل و انگيزه هايى كه 

  !، اشاره اى نمى كنندتجديد نظر كشانيد همين

، و شايد محبوب ترين شان، از تاريخ بالفارغ الى ها تلاشترين اين  "معصومانه"
و يا  "سنن دمكراتيكاحياى "عاليقدرى از قبيل  لقابرا با ا واقعى تجديد نظر

سپس، كم و بيش همه، به بهانه . مى كنند پنهان ماركسيزم  "مدرنيزه كردن"
بطور دموكراسى "ه اتكاى تئورى هاى بورژوايى و ب دفاع از ماركس در مقابل لنين

را به يك منشويك و سوسياليزم را به بورژوا رفرميزم مبدل  ماركسعملا  "عام
  . مى سازند

 :بدين منوالچيزى است كمونيزم اروپايى خجالتى رايج هاى  ستدلالا مثلا، يكى از
 تك حزبى استبدادبه معناى مقوله ديكتاتورى پرولتاريا امروزه در اذهان توده اى 

 ديكتاتورى" ازدر صورتى كه ماركس  ،)تجربه شوروى اشاره به(د تلقى مى شو
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را نداشت و برخلاف لنين و بلشويك ها  ل طبقهجز حكومت كمفهومى  "پرولتاريا
حق راى همگانى و آزادى هاى  او از ،كه به ديكتاتورى تك حزبى اعتقاد داشتند

از  اغتشاش اين رفعپس بهتر است براى  ،سياسى دفاع مى كرد بى قيد و شرط
در نظر داشته باشيم بدين ترتيب  3.خوددارى كنيم "ديكتاتورى" واژهاستفاده از 

دولت "مقوله با اين استدلال دست كم در حرف چنين ادعا مى شود كه كه 
خواهيم ديد آن چه كنار گذاشته شده اما . استكنار گذاشته نشده  "كارگرى

   . دولت كارگرى است ضرورتدقيقا خود 

به مثابه رژيم استبداد  استالينىاز دولت البته ناگفته نماند كه برداشت توده ها 
استالينيزم خود در تئورى و عمل اين . از روى سوتفاهم بود و نه تصادفىنه پليسى 

همان طور كه امروزه ليبرال هاى ما مى توانند . مى كرد تبليغ و تثبيتبرداشت را 
سال  70وكراسى مردمى است، نزديك به ادعا كنند ديكتاتورى بانك ها دم

، يعنى همان استبداد دولت شوروىتبليغ مى كردند نيز احزاب استالينيست دنيا 
 استبدادديكتاتورى پرولتاريا ست؟  فردى استالين، همان نظام تك حزبى، در واقع

نشانه هاى افتخار و جلال  به منزلهكه بلنه تنها انكار نمى شد  تماميت طلبى و
   .سوسياليستى به حساب مى آمد

 بااز آن اقداماتى است كه  "سوتفاهم توده ها"كنار گذاشتن اصول به دليل  اما
كنار دقت كنيد، . محسوس استصد كيلومترى  تاهمان گفتنش بوى اپورتونيزم 
پروپاگاندا يا شكل فقط تغييرى در سطح شعار و  گذاشتن ديكتاتورى پرولتاريا

تجديد نظرى است در تئورى ماركسيستى دولت بطور كلى و در واقع ، بلكه نيست
همانند تئوريك  "تجديدنظر" اين ،بعلاوهو  .در مفهوم دولت كارگرى بطور اخص

ازاى عملى مشخصى را نيز به   مابهدر ماركسيزم چنانى  آنتجديدنظرهاى  همه

                                                           
 

راه "مثلا، کم و بيش خلاصه اى از توضيحات و توجيھات برخى از رفقاى   ٣
  ".کارگر
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 "اصول"دقيقا به همين دليل است كه لنين بر  !اپورتونيزم و رفرميزم: دنبال دارد
  . پافشارى مى كرد

برطرف كنندگان سوتفاهم هاى توده كم و بيش همه اين چرا  پرسيدواقعا بايد 
. ندمى شونيز ى نراه هاى پارلمارفرميزم و شيفته پس از چند سال در ضمن ها 

مبارزه چرا هر جريانى كه مقوله ديكتاتورى پرولتاريا را رد كرده است عاقبت 
را و دولت كارگرى  ىانپارلمانتخابات  در كسب اكثريتبه را تسخير قدرت براى 

    كاهش مى دهد؟ پارلمانمنتخب  كابينهبه 

  

  ماركس و ديكتاتورى پرولتاريا

 باطبعا بايد نخست  ،"ديكتاتورى پرولتاريا"قبل از هر گونه بحثى در باره مقوله 
است و مى نوشته هاى فراوانى در اين باره موجود . آشنا بودتئورى خود ماركس 

يشه ماركس و تاكيدات متفاوت او دتوان در باره مراحل مختلف تكامل آن در ان
اگر اما . 4صفحه ها سياه كرد ،در دوران هاى مختلف و در ارتباط با مسائل مختلف

از اصل مطلب مى توان هدف روشن كردن موضوع باشد و نه اخفاى رويزيونيزم، 
برخى از آن قدر كه نزد ماركس  "پرولتارياديكتاتورى " تئورى !آغاز كردنيز 
اگر نخواهيم كلافى سر در گم بسازيم  .پيچيده نيست ،اصرار دارندحضرات اين 

                                                           
 

ھل دريپر جلد سوم اثر معروفش در باره تئورى انقلاب مارکس را به اين   ٤

ھر چند با تمام نتايج سياسى او نمى توان . مساله اختصاص داده است
کار او يکى از جامع ترين بررسى ھاى تاريخى اين مقوله در آثار  ،موافقت کرد

   - مارکس محسوب مى شود 
Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume III, The 
“Dictatorship of the Proletariat”, MR Press 1986 

  :و کتابى که به دنبال ھمين بحث در ارتباط با لنين و بلشويزم منتشر ساخت
Hal Draper, The “Dictatorship of the Proletariat”, from Marx to Lenin, 
MR Press 1986 
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مى توان با همين   ،لى برسر چيستصابحث ند نو شنونده نداكه عاقبت خواننده 
  .مطلب را توضيح داد اين كلماركس  خود از زير دو جمله

مونيستى دوران تغيير انقلابى يكى به ديگرى قرار بين جامعه سرمايه دارى و ك"
 در آنمترادف با آن يك دوران گذار سياسى نيز وجود دارد كه دولت . دارد

نقد برنامه  ،ماركس(  ".نمى تواند چيزى جز ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا باشد
   )1875 ،گوتا

نظرماركس را   بلكه ،صرفا دو جمله معمولى نيست نقل قول فوق ،در ضمن
و پس از بيش از سه دهه فعاليت . بيان مى كند در اوج تكامل عقايدش

اولين تجربه تاريخى تسخير پس از  ،و على الخصوص ،منجمله ،انقلابى
از دو جمله  بنابراين همين  .كمون پاريس قدرت توسط پرولتاريا، يعنى

مى و در نامه اى رس كه دنمحسوب مى شو آخرين جمع بندى هاى ماركس
چندين . داننوشته شده  سوسيال دموكراسى آلمانحزبى در نقد برنامه 

  . نكته مهم در همين دو جمله گفته شده كه بايد شكافت

اينجا بررسى تاريخى اين انديشه نزد خود  ما هر چند قصدقبل از آن اما، 
بوده ناى  هبايد بطور گذرا تاكيد كرد كه در ضمن اين عقيد ،ماركس نيست

بلكه از زمانى كه  ،خر عمر به آن رسيده باشداكه ماركس در او است
. همين مفاهيم را بار ها تكرار كرده است ايدئولوژى آلمانى را نوشت عين

در واقع براى خود ماركس و همه كسانى كه با انديشه هاى او آشنا بودند 
 توضيح بيشترى را در نقد برنامه گوتااو بقدرى اين مساله واضح بود كه 

ه نوشتكمونيست، سه دهه قبل از آن، فست يدر مان مثلا،. ضرورى نمى داند
  :بود

نخستين گام در انقلاب طبقه كارگر، ارتقاى پرولتاريا به موقعيت طبقه "
پرولتاريا از سيادت . حاكم و پيروزى در نبرد براى دموكراسى است
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 به گامگام سياسى اش براى آن استفاده خواهد كرد كه تمامى سرمايه را 
بيرون بكشد، همه وسائل توليدى را در دست دولت، ازى واز چنگ بورژ

يعنى پرولتارياى متشكل به مثابه طبقه حاكم، متمركز سازد و كل 
  ".نيروهاى مولده را به سرعت ممكن رشد دهد

و تماميت وقتى در جريان انكشاف تفاوت هاى طبقاتى از ميان رفته "
مركز شده باشد، قدرت عمومى نيز توليد در دست افراد همبسته مت

قدرت سياسى، به مفهوم دقيق . خصلت سياسى اش را از دست مى دهد
كلمه، عبارت است از قدرت سازمان يافته يك طبقه براى سركوب طبقه 

  ".ديگر

يا مبارزه جامعه طبقاتى چند سال بعد ماركس تاكيد مى كند كه او كاشف 
تازگى داشت اين بود  وآن چه من كردم " و مى گويد طبقاتى نبوده است

  :"اثبات كنمكه 

انكشاف توليدى مرتبط است؛  مراحل مشخصى از هوجود طبقات ب. 1"
. 3مبارزه طبقاتى ضرورتا به ديكتاتورى پرولتاريا منجر خواهد شد؛ . 2

واين ديكتاتورى خود مرحله اى است انتقالى براى الغاى همه طبقات و 
   ) 1852نامه ماركس به ويدمير، ( . "طبقهرسيدن به جامعه بى 

ملاحظه مى كنيد كه در آن دو جمله از نقد برنامه گوتا نيز دقيقا همين 
  . مفاهيم بازگو شده اند

از حوصله بحث فعلى به طور مستقيم كه هر چند مهم له ئمسنخستين 
برخلاف تمام  كه اين است. ياد آورى آن ضرورت دارداما  ،خارج است

 كه تصور مى كنند يك شبه خرده بورژوا آنارشيست ايرانى گراياناراده 
از جامعه سرمايه دارى به  "لغو كار مزدى" كسب قدرت و با مى توان
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 دوران انتقالى بين يك وجود ماركس به صراحت از  ،رسيد بى طبقهجامعه 
جايى هم براى طفره روى هاى رايج در ميان اين . اين دو صحبت مى كند

از تسخير قدرت توسط  پساين دوران انتقالى . ى نگذاشته استجماعت باق
دقت  .و با رسيدن به جامعه بى طبقه پايان مى يابد ا آغاز مى شودپرولتاري

كنيد، دوران ديكتاتورى پرولتاريا دوران انتقال از جامعه سرمايه دارى به 
 رايج برخلاف تز استالينيستى پس واضح است كه. كمونيستى استجامعه 

مرحله اول  چرا كه) م به سوسياليزموموسبه غلط (نيست  زمفاز اول كموني
، يعنى آن وجه مشخص توليدى درهنوز مرحله اى است  يك وجه توليدى

.  و بى دولت بى طبقه باشد اى جامعهبايد در فاز اول هم جامعه كمونيستى 
آخرين مراحل جامعه  بين گذار ديكتاتورى پرولتاريا متعلق به دوره پس 

بدين ترتيب هيچ . است سرمايه دارى و اولين مراحل جامعه كمونيستى
كنيم ديكتاتورى پرولتاريا  ادعاتر از اين نيست كه  ىچيزى ضد ماركسيست
  . همان سوسياليزم است

او . تئورى انتقال ماركس نتيجه منطقى تئورى او در باره وجوه توليدى است
بخصوص، چندين بار و در چندين جا  به دوران  در گروندريسه و سرمايه

مثلا هنگامى كه او . انتقال از فئوداليزم به سرمايه دارى اشاره كرده است
در مقابل سرمايه دارى كه ( "ساده دوران توليد كالايى "در سرمايه در باره 

انباشت اوليه "يا دوران ) مى نامد "دوران توليد كالايى تعميم يافته"او 
توليد كنندگان مستقل از وسائل توليد  تدريجه ب دورانى كه( "دارىسرمايه 

توضيح ) دشودر دست بورژوازى متمركز مى  و اين وسائل شوندمى  كنده
اين دوره در  مدت او. ن  دوره انتقالى استاهم شدر واقع منظور ،مى دهد

اين كه دوران . قرن ارزيابى مى كند 3تا  2اروپاى غربى و شمالى  را بين 
بطول خواهد انجاميد به   اندازهمشابه بين سرمايه دارى و سوسياليزم چه 

 حلقه"انقلاب از . سرعت گسترش انقلاب جهانى بستگى خواهد داشت
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به فروپاشى كه  زمانىتا اما شود مى نظام امپرياليستى آغاز  "ضعيف هاى
هم فرضا اما اگر . به پيروزى نهايى نخواهد رسيد ه استديام نينجامظكل ن

زمان در همه دنيا انقلاب كارگرى پيروز شود، هنوز ضرورت دوران انتقال 
  ..، اگر چه بسيار كوتاه تراز ميان نمى رود

و ضرورت ماركس در گروندريسه بطور مختصر به اين مساله پرداخته 
ماركس . تئوريزه كرده است  "وجه توليد"قالى را بر مبناى مفهوم دوره انت

وجه . تشكيل شده است) يا جنبه(وجه  4مى نويسد وجه توليد در واقع از 
عوامل، شيوه توليد، شكل ارتباط خود يعنى (توليد به معناى اخص كلمه 

 توليد تيعنى شكل توزيع محصولا(، وجه توزيع )وسائل و شرايط توليد
شكل نهايى (و وجه مصرف ) محصولات مبادلهشكل (، وجه مبادله )عىاجتما

 4جا افتاده اين غالب و در يك وجه توليد ). مصرف محصولات توليدى
اما هنگامى كه وجه توليد جديد در حال شكل  ،وجه منطبق با يكديگرند

مثلا بعد از  . وجه بالا با هم و با يك سرعت تغيير نمى كنند 4گيرى است 
وجه توزيع تغيير خواهد كرد اما نه  انقلاب كارگرى با خلع يد از بورژوازى

   .بلافاصله سه وجه ديگر

همان طور كه قبلا در نقل قول بالا (ماركس در واقع بطور ضمنى در اين جا 
انتقال از سرمايه كه مى كند واقعيت اشاره به اين ) از مانيفست كمونيست
. ندامتفاوت فئوداليزم به سرمايه دارى  انتقال از ودارى به سوسياليزم 

انتقال به  ،كه در بطن خود جامعه فئودالى آغاز شد اولىبرخلاف 
سوسياليزم فقط مى تواند پس از تسخير قدرت توسط پرولتاريا و خلع يد 

مناسبات كالايى در بطن جامعه فئودالى بايد به  .شود آغازاز بورژوازى 
چنان درجه اى از رشد برسند كه انقلاب بورژوا دموكراتيك ضرورى يا 

اما در دل جامعه سرمايه دارى مناسبات كمونيستى توسعه . ممكن شود
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نخواهند يافت چرا كه بدون خلع يد از بورژوازى مالكيت اجتماعى غير 
انقلاب سوسياليستى با انقلاب ماركس، نزد  ،بدين ترتيب. ممكن است

دوران " ، سپس با طىآغاز مى شوددر جامعه سرمايه دارى پرولترى 
دولت در . به جامعه كمونيستى مى رسد "تغيير انقلابى يكى به ديگرى"

    . پرولتاريا "ديكتاتورى انقلابى"مترادف است با اين دوران 

 بازكه بايد در جاى خود  مفصلبحث چگونگى اين انتقال خود مبحثى است 
بزعم من، بويژه پس از تجربه شوروى، برنامه كمونيستى بايد به  .كرد

 اينجا مساله كليدى .صراحت به برنامه براى اين دوران انتقالى نيز بپردازد
. قدرت دولتى است ماهيت بحث تئوريك مفهوم انتقال و روشن كردن

: سئوال اين است .سازد كه اين انتقال را ممكن يعنى آن نوعى از قدرت
و با  چگونه دولتى مى تواند اين تغيير از يكى به ديگرى را عملى سازد

ديكتاتورى " ماركس به صراحت اعلام مى كند؟ اقداماتىچگونه 
بر  طبقه كارگريعنى دولتى كه در آن  ،يعنى دولت كارگرى ،"پرولتاريا

اما نه هر نوعى از دولت كارگرى بلكه دولت . دارد سيادتبورژوازى 
از قدرت سياسى براى درهم شكستن يعنى دولتى كه  .كارگرى "انقلابى"

استفاده مى يزم سيالو انتقال به سو ، الغاى طبقاتمناسبات سرمايه دارى
انتقال  تضمين براى: هر چند كه جا براى سوتفاهم نيست ،تكرار كنيم. كند

 "چيزى جز"از جامعه سرمايه دارى به كمونيستى دولت نمى تواند 
اگر وجه مشخصه اصلى  ،به عبارت ديگر .ا باشديكتاتورى انقلابى پرولتاريد

 اشاقدامات انقلابى سيادت طبقاتى پرولتاريا و چيزى غير از  گذاردوران 
  . تانتقالى نيز صورت نخواهد گرف ،عليه نظام سرمايه دارى باشد

 در توضيح ماهيت طبقاتى دولت "انقلابى"تاكيد ماركس بر واژه اين پس 
در واقع جنبه ديكتاتورى آن بدون در نظر گرفتن . بسيار گوياست گذار
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است به اين معنى و به  "ديكتاتورى". جنبه انقلابى آن فهميده نمى شود
مناسبات كهن انتقالى  بدون تغيير انقلابى. است "انقلابى "اين دليل كه 

صورت نخواهد گرفت و بدون ديكتاتورى پرولترى تغييرات انقلابى غير 
و  ماركسيستغير مفسرين كليدى كه  است نكته اىو اين . استممكن 
مشاهده كرده . اين تئورى فراموش مى كنند "طرفداران" بسيارى از حتى

زبى حو اصول  در بيان اهدافاحزاب كمونيست استالينيستى ايد كه اغلب 
از مقوله واژه انقلابى را  ، قبل از يورو كمونيست شدن، هموارهخود

مطابق ديدگاه ماركس در بالا، ، ددقت كني .مى كردندحذف  ديكتاتورى
ديكتاتورى "خود امر انقلاب و تسخير قدرت سياسى، در واقع اولين اقدام 

يعنى جامعه از طريق . "پيروزى در نبرد براى دموكراسى" .است "انقلابى
سرنوشت خود را در دست خود تازه براى اولين بار در تاريخ طبقه كارگر 
در دست گرفتن سرنوشت يعنى سيادت بر كسانى كه مانع . گرفته است

و يا مثلا ماركس پس از كمون . آن بوده اند، يعنى اعمال ديكتاتورى انقلابى
رولتاريا نمى تواند با همان پاريس تاكيد داشت كه تجربه كمون نشان داد پ

ماشين دولتى سابق به جنگ سرمايه دارى برود و بايد نخست ماشين 
 در هم شكستن ماشين دولتىاما همين امر . دولتى را درهم بشكند

خلع يد از سرمايه دارى و  .ديكتاتورى انقلابى به، يعنى اقدام "بورژوايى"
اعى، يعنى به مفهوم اجتمتوليد و توزيع كل اعمال كنترل كارگرى بر 

  . ل ديكتاتورى انقلابىاعمايعنى آغاز انتقال،   دو عنصر كليدى ماركس

معناى خاصى بخود  ماركسدر اين عبارت  "ديكتاتورى"بدين ترتيب واژه 
. ى فراتر از صرفا سلطه طبقاتىيمعنا .نيست ضمى گيرد كه قابل اغما

يا به بيان دقيق تر . را نيز نشان مى دهد سلطهحركت اين معنايى كه مسير 
در اين جا مفهوم . داردخود معنايى كه ضرورت خود و شكل خود را در 

. يعنى سلطه براى تضمين انتقال ،يا مفهوم سلطه طبقاتى ،ديكتاتورى
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ديكتاتورى در پس . جايى براى شك و شبهه باقى نمى گذارد ماركس
انتقال  دوران كارگرى در وتوى ويژهحق يعنى مقوله ديكتاتورى پرولتاريا 

براى خود  ،طبقه كارگرمتشكل به مثابه طبقه حاكم ،يعنى. به سوسياليزم
در خلع يد از بورژوازى و در هم شكستن نظام سرمايه دارى حقى ويژه 
 چرا كه. حق ويژه كنترل بر كل توليد و توزيع اجتماعى - قائل است

از بازگشت  بلكه ،ندشكبازى را درهم ت بورژوممقاوپرولتاريا نه تنها بايد 
در دوران انتقالى تفاوت نمى كند كه جامعه . كندجلوگيرى  آن نيزو احياى 

تا كجاى  يعنى ،در چه مرحله اى از انكشاف مالكيت اجتماعى جديد باشد
آن چه مسلم است بدون حق وتوى طبقه  ،اين انتقال پيشرفت كرده باشد

جلو نخواهد راند كه ه كارگر در توليد و توزيع اين انتقال نه تنها جامعه را ب
جامعه را در  ،همان طور كه بارها در تاريخ معاصر ديده ايم ،بر عكس

  .از استبداد و بوروكراسى به سرمايه دارى بازگشت خواهد داد "مارپيچى"

سوسيال رفرميست ها سال هاست  ،دلال بالا مخالف بودبا استى توان البته م
مفاهيم اما نمى توان ادعا كرد ماركس چيزى غير از  كه مخالفت كرده اند،

نامعقول ترين كلام اين است كه ادعا شود بدين ترتيب . گفته است بالا
اما اين دولت نبايد مورد قبول است  "دولت كارگرى" مفهوم ماركسيستى

كنترل توليد و توزيع دولت اين در  اگر!  ناميده شود تارياپرولديكتاتورى 
انتقال به  در اى حق ويژه نباشد، يعنى اگر اين دولت طبقه كارگردر دست 

طبقه  اگر بوضوح، ؟است "كارگرى"چرا  ، پسسوسياليزم قائل نيست
اين دولت كارگرى  صفتچه  ،باشدبرخوردار ن يىحق وتوچنين از كارگر 

 .نخواهدداشتتفاوتى در واقعيت توليد اجتماعى  هيچباشد چه بورژوايى 
تسخير قدرت توسط طبقه كارگر و اعمال حق ويژه دولت كارگرى يعنى 

براى درهم شكستن مناسبات سرمايه دارى و استقرار كنترل كارگرى بر 
. كارگرىقلابى انديكتاتورى توليد و توزيع، يعنى حق وتوى كارگرى، يعنى 
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در واقع دولت  ،نه يكى آرى اما آن يكى پس كسى كه مى گويد اين
  . كارگرى را نيز قبول ندارد

  

  دولت و حكومت

پس از شكست انقلاب در روسيه زير  در بالا نه تنها بحث روشن ماركس
آوار استالينيزم ناپديد شده بلكه دقيقا بخاطر استالينيزم به شكل و شمايل 

واقعا هستند بنابراين . در آمده استنيز هيولاى استبداد فردى 
رويزيونيست اند و نه نا آگاه نسبت به آگاهانه سوسياليست هايى كه نه 

كمونيزم با شوروى، توده ها نزد ن كه اما به صرف اي ،مساله رويزيونيزم
شوروى با استالين و استالينيزم با استبداد تك حزبى مترادف شده است 

ديكتاتورى مقوله تصور مى كنند با كنار گذاشتن  )هرچند ساه لوحانه( واقعا
  . دتوده ها را سوسياليست تر خواهند كرپرولتاريا 

قضيه با عملكرد خود استالينيزم پيچيده تر  ،همان طور كه در بالا اشاره شد
ميلياردها هر سال دستگاه توليد ايدئولوژيك سرمايه دارى . شده است هم

نظام  ،يعنى حكومت استبدادى كمونيزمدلار خرج مى كند كه اثبات كند 
عين همين اتهامات را به  اما استالينيزم خود .وپيشوا پرستى ،تك حزبى

در . كرده استتبليغ  نزديك به يك قرن مثابه محاسن دولت كارگرى
در  موجود و "رفقاى كمونيست"همين زمان كنونى و در ميان همين 

 و شايد بدبختانه على الخصوص ،منجمله ايران ،بسيارى از كشورهاى جهان
ديكتاتورى  ،كسانى كه با آب و تاب انقلابىاز بسيارى هستند  ،ايران در

 بدين ترتيب .پرولتاريا را مصادف و مترادف با ديكتاتورى حزبى مى دانند
كنار گذاشتن مقوله ديكتاتورى حتى اگر شده  براى عده اى ممكن است
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اما در پشت  .رسدببراى تمايز خود از چنين نظرياتى ضرورى نيز به نظر 
قوله دولت و اغتشاشى تئوريك در رابطه با تفاوت م ،توجيهاتاين گونه 
     . نهفته استنيز  در ماركسيزم حكومت

 (state)ما مقولات دولت  يكى از اشتباهات عاميانه اين است كه در فارسى
 .صورت مترادف بكار مى گيريمه را معمولا ب(government) و حكومت 

حكومت است،  منظورماندر صورتى كه  "دولت روحانى"مثلا مى گوييم 
دولت ". روحانى رياست جمهورىچند سال در طول رژيم سياسى  يعنى
بخشى از فقط حكومت فعلى . "دولت روحانى"معنى دارد اما نه  "ايران

چرا كه حتى در . بخشى ناچيز ولايت فقيه و در ايران. دولت در ايران است
در دموكراتيك ترين  اما. محدوده رژيم سياسى نيز قدرت چندانى ندارد

دولت هاى بورژوايى نيز رژيم سياسى يا حكومت به اصطلاح منتخب مردم 
سياسى طبقه قدرت  نه تنها كل دولت نيست بلكه فقط بخش كوچكى از 

عدم درك اين تفاوت يعنى عدم درك تئورى  . تشكيل مى دهدرا حاكم 
  .ماركس در باره دولت

روز بايد بقا و تداوم مناسبات توليدى در جامعه متكى بر توليد اجتماعى هر 
دولت به مجموعه اى از نهاد هايى گفته مى شود كه . دشوديروز  تضمين 

آن را  تداوماقتصادى حاكم و تضمين  اين ساختارحراست و حفاظت از 
و از آن جا كه در جامعه طبقاتى محصول اضافى اجتماعى . بعهده دارد

ى هايساختارحافظ لت در واقع پس دو ،توسط طبقه حاكمه غصب مى شود
هرچند اين نهاد ها . دنمشروعيت مى بخش حاكميتكه به تداوم اين  است

و بر فراز آن قرار مى  شدهاز آن جدا   ،از دل جامعه بيرون آمده اند
قدرت سازمان يافته يك طبقه براى سركوب طبقه "بقول ماركس  يا .گيرند
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بنابراين دولت در مفهوم ماركسيستى چيزى نيست جز ديكتاتورى  ."ديگر
  . بيانگر حق ويژه يك طبقه عليه طبقات ديگريعنى، .  طبقاتى

 حوزه هاىاين مجموعه به رژيم سياسى خلاصه نمى شود و عملكرد 
را  ...جزايى-مذهبى، قضايى-امنيتى، ايدئولوژيك-ديگرى منجمله نظامى
 پديده اىشكل ه رژيم سياسى ب برخلاف دولت. نيز در بر مى گيرد

كه بر آن انگشت بگذاريم و  مى شودنمشخص در برابر جامعه ظاهر 
فقط بر اساس تحليل مشخص مى توان اين  .بگوييم اين است دولت

مجموعه از نهاد ها را مشخص كرد و ارتباطشان با يكديگر و با ديكتاتورى 
سياسى، در مقايسه با ساير حكومت، يا رژيم . روشن ساختطبقاتى را 

است چرا  ىدولتقدرت  نهادهاى دولتى، ناپايدار ترين و موقتى ترين بخش
دوران . كه بنا به تناسب قواى طبقاتى در جامعه دائما در حال تغيير است

نت مشروطه، طبناپارتيستى، سل هاى فرانسه، حكومتانقلاب  ترور در
همه .... نظامىجونتاهاى ، ستىفاشيرژيم هاى پارلمانى،  هاى جمهورى

بسيار متفاوت از يكديگرند، اما همه رژيم هايى هستند در چارچوب حفظ 
  . ديكتاتورى بورژوايى

هنگامى كه ماركس، پس از تجربه كمون پاريس، اصرار مى ورزد كه 
پرولتاريا بدون درهم شكستن ماشين دولتى بورژوايى نمى تواند انتقال به 

نبود،  جلسات وزرادر هم شكستن اطاق منظورش سوسياليزم را آغاز كند، 
بلكه درهم شكستن همه نهادهاى قدرت دولتى كه سيادت بورژوازى را 

يعنى همه نهادهاى ديكتاتورى بورژوايى، يعنى همه  –تضمين مى كردند 
. نهادهايى كه مدافع و محافظ  حق ويژه مالكيت خصوصى و سرمايه اند

پس نمى توان ادعا كرد دولت كارگرى را قبول داريم اما ديكتاتورى 
اگر از حق ويژه پرولتاريا براى انتقال  "دولت كارگرى"! خير پرولتاريا را
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شيادانى است كه  رژيمت نكند، دولت كارگرى نيست، به سوسياليزم حراس
  . نگهدارى مى كنندپشت نام سوسياليزم ديكتاتورى بورژوايى را 

اين تمايز دو صد چندان اهميت پيدا مى  تاكيد بر بويژه در دوارن حاضر
چرا كه در جامعه سرمايه دارى حوزه سياسى و اقتصادى به مراتب از  ؛كند

در جوامع پيشا سرمايه دارى رژيم . مع پيشينيكديگر جداترند تا جوا
مثلا، در رايج ترين شكل، . سياسى در واقع كميته اجرايى خود حاكمين بود

شاه و شيخ و سلطان و اعيان و اشراف دورشان هم بزرگترين مالكان بودند 
ماهيت ديكتاتورى طبقاتى مشاهده بدين ترتيب ! و هم سياستمداران نظام
و به همين دليل هم تمايز بين . كار دشوارى نبوددر پشت رژيم سياسى 

مقوله دولت و حكومت در مورد جوامع پيشا سرمايه دارى اهميت چندانى 
اما در جوامع سرمايه دارى كه طبقه حاكم آگاهانه تلاش مى كند كه . ندارد

در قدرت سياسى ظاهر نشود، تميز دادن ماهيت گذراى رژيم سياسى و 
پايدارتر سلطه طبقاتى از مسائل كليدى استراتژى و تفاوت آن با نهادهاى 

  . برنامه سوسياليسى است

براساس توضيحات بالا بايد روشن باشد كه رد مفهوم ديكتاتورى در 
اين نه تئورى ناشناخته . تئورى دولت يعنى رد تئورى ماركسيستى دولت

اى است و نه رويزيونيست هاى ما كه صدها صفحه از ماركس براى توجيه 
خود نقل قول مى آورند تا اين اندازه با آن نا آشنا هستند كه تفاوت بين 

پس اين چگونه نيرنگى است كه ادعا كنيم . دولت و حكومت را ندانند
؟ از شعار ديكتاتورى پرولتاريا دورى كنيمبراى رفع سوتفاهم توده ها بايد 

ديكتاتورى پرولتاريا  تا كنون تصور كرده بود كهان ابله ى ازكدام حزب
مقوله اى است تئوريك براى توضيح داديم اين  همان طور كه ؟ ستاشعار 

شعار حكومتى . و نه شعار حكومتى توضيح ماهيت طبقاتى قدرت سياسى
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طبقه كارگر طبعا شعارى است براى تشكيل حكومت كارگرى، مثلا زنده 
براى ) 1917ل قبل از آوي(هنگامى كه بلشويك ها ! باد حكومت كارگران

ديكتاتورى دموكراتيك كارگران و "توضيح هدف انقلاب هنوز به فرمول 
اعتقاد داشتند كجا و در كدام كارزار انتخاباتى آن را به عنوان  "دهقانان

شعار بلشويك ها در انتخابات دوما  بود زنده  شعار حكومتى تبليغ كردند؟
نشريات بلشويكى  1917در بين آوريل تا اكتبر ! باد جمهورى دموكراتيك

معمولا سه شعار را در كنار يكديگر يا در صفحات مختلف برجسته مى 
زنده ! پيش بسوى تشكيل مجلس موسسان! تمام قدرت به شوراها: كردند

اما براى خود بلشويك ها در ! باد حكومت كارگران، دهقانان و سربازان
ى كهن و پشت همه اين شعار ها تلاش براى درهم شكستن ماشين دولت

    . نهفته بود استقرار ديكتاتورى پرولتاريا 

  

  شكل حكومتى ديكتاتورى پرولتاريا

همان طور كه واژه ديكتاتورى در دولت ديكتاتورى بورژوايى الزاما معرف 
اشكال حكومتى بورژوايى نيست، ديكتاتورى پرولتاريا نيز شكل حكومتى 

ولتاريا در سرنگونى نظام حق ويژه پر. پسا سرمايه دارى  را بيان نمى كند
سرمايه دارى و جلوگيرى از بازگشت آن حقى است كه بزور انقلاب از 

آن هم اگر   –خواهد شد و عليه او استفاده  مى شودبورژوازى اخذ 
آن چه مسلم . ابلهانه عليه تاريخ ادامه دهد ىبورژوازى مغلوب به مقاومت

. است، ديكتاتورى پرولتاريا هرگز به معناى ديكتاتورى بر پرولتاريا نيست
سوسياليزم نتيجه خود رهايى پرولتارياست و خود رهايى بدون در دست 

  . گرفتن سرنوشت خود ميسر نخواهد بود
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شكل مداخله مردم  ديكتاتورى پرولترى چنانچه به گسترده ترين ،بنابراين
در تعيين سرنوشت جامعه نينجامد، به انسان ) و نه فقط پرولتاريا(

پس ديكتاتورى . سوسياليستى و جامعه سوسياليستى نيز نخواهد انجاميد
بخاطر نيست كه حكومت دموكراتيك پرولترى نه تنها متناقض با شكل 

  . را مى طلبدشكل دموكراتيك ترين اهدافش 

با .  قدرت سياسى اما فقط يك آرزو نيست "رين شكلدموكراتيك ت"اين 
سرنگونى بورژوازى،  براى اولين بار در تاريخ شرايط براى پيدايش آن 

نخست اين كه قدرت جديد، از همان نقطه شروع قدرت . فراهم مى شود
دوم اين كه قدرت جديد خواهان . اكثريت است و نه يك اقليت ممتاز

و از همه . طبقه حاكم است خود به مثابهاى الغالغاى طبقات و در نتيجه 
امتيازات مادى طبقه حاكم  بردنبا از ميان قدرت جديد كه اين  مهمتر

شرايط را براى گسترش دموكراسى در حوزه اقتصادى نيز فراهم مى 
نه تنها آزادى بيان و تشكل ديگر فقط يك شعار تو خالى صورى  . سازد

روبنايى نيز محدود نمى ماند و وارد خود توليد  هاى كه به حوزهبلنيست 
طبقه كارگر نه  ،توليد و توزيعبر كنترل  اعمالبا پس . دخواهد شاجتماعى 

تنها راه را براى از ميان برداشتن تمام امتيازات مادى و طبقاتى هموار مى 
مالكيت و مديريت اجتماعى  و به ميزان نزديك شدن به  كه بتدريجسازد بل

  . برداز ميان خواهد  نيز را درتى برفراز جامعه و جدا ازآنضرورت ق

خود انگيزه نيرومندى  خصوصىرها شده از مالكيت  بعلاوه، توليد اجتماعى
چرا كه با ازميان رفتن . ايجاد خواهد كرد را براى گسترش دموكراسى

انگيزه سود بايد محرك ديگرى نيروهاى مولده را به جلو سوق دهد و آن 
بدون گسترده ترين شكل . د چيزى باشد جز كاهش ساعات كارنمى توان

از دموكراسى در خود حوزه توليد چگونه مى توان اين انگيزه را تحقق 
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خود توليدكنندگان نباشد  اختياراگر كنترل برنامه ريزى اقتصادى در  ؟داد
خود  كدام نيروى اجتماعى از كاهش ساعات كار نفع خواهد برد؟ بنابراين

  . ال به سوسياليزم مستلزم وسيع ترين شكل از دموكراسى استامر انتق

از طرف ديگر، لايه ها و طبقات اجتماعى غير پرولترى و يا آن بخشى از 
زور سرنيزه ه ب ،جامعه كه در آغاز انتقال به سوسياليزم طرفدار آن نيست

تجربه انقلاب روسيه به بهترين شكلى نشان داد . سوسياليست نخواهد شد
خرده . قال فقط مى تواند داوطلبانه باشدنتجلب آنها به سرنوشت اكه 

بهتر از يرد كه اشكال تعاونى و اشتراكى  ذبورژوازى بايد در تجربه خود بپ
يكى از دلايلى كه در جامعه سرمايه دارى امروزين . نظام خرده مالكى است

د فقدان بخشى از مردم تا اين اندازه سر سختانه به مالكيت خرد چسبيده ان
مى  بازتوليدكه نظام سرمايه دارى دائما  ، مشكل مزمنىامنيت شغلى است

با از ميان رفتن كنترل سرمايه بر توليد كلان و غلبه برنامه ريزى . كند
اجتماعى بر قوانين بازار، بخش غير خصوصى اقتصاد هم سريع تر و هم 

نتقالى خود مطلوب تر رشد خواهد كرد، بنابراين توسعه اقتصادى دوران ا
در . خرده بورژوازى به انتقال استداوطلبانه بهترين انگيزه براى پيوستن 

اشتراكى كردن اجبارى واحدهاى توليدى خرد و يا دولتى صورتى كه 
 ايجاد يمى از بوروكراسى دولتى را ظچنان دستگاه ع كوچككردن صنايع 

صوصى را د كه خود هر گونه مزاياى حاصله از الغاى مالكيت خكرخواهد 
  . خواهد بلعيد

خود در امر  انقلاببراى پيشبرد اهداف  بنابراين ديكتاتورى پرولتاريا
. گسترش دموكراسى حتى براى طبقات غير پرولترى ذينفع است

ديكتاتورى پرولتاريا به مثابه حقوق ويژه عليه بازگشت سرمايه است نه 
، ير پرولترىلايه هاى غ اگر حقوق دموكراتيك. حقوق ويژه عليه جامعه
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در سرنوشت خود مداخله مى كنند حتى از شان كه بواسطه  يعنى حقوقى
د، چگونه مى توان توقع داشت كه به انتقال باشدوران سرمايه دارى كمتر 

به جامعه سوسياليستى چگونه مى توان و به سوسياليزم علاقمند شوند؟ 
  ؟  باشد زماز جامعه ضد سوسياليقابل ملاحظه اى  رسيد هنگامى كه بخش

 


